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و  ييدر شناسا» احترام« يمبنا
 ياز حريم خصوص تيحما

  ارتباطات حوزه در
  

*يقنوات ليجل    31/5/90تاريخ تأييد:     11/8/89تاريخ دريافت: 
  

  **جاور نيحس   __________________________________________________________________ 

  چكيده
در حـوزه   ياز نقـض حـريم خصوص ـ   يناش ـ تيو مسـئول  تيحما ييشناسا يبرا يمتعدد يمبان

و  هي ـتوج يلازم بـرا  تي ـاز جامع كـدام  چمطرح شده اسـت؛ ولـي هـي   ارتباطات ريارتباطات و غ
بـود كـه همـه ابعـاد      ييمبنـا به دنبـال   ديبنابراين با ستند؛يبرخوردار ن ياز حريم خصوص تيحما

 يقيمطرح در حقوق تطب يمبان ،يجهان يريگ با جهت گر،يد يموضوع را پوشش دهد و از سو
  دهد. چتر خود قرار ريز زيرا ن

را  گفتـه  شياهـداف پ ـ  توانـد  ياست كـه م ـ  ييمبنا نيتر جامع ،قاعده احترام رسد ينظر م به
 يمعنـو  اتيثيمرتبط با ح يها و هم جنبه يحريم خصوص يماد يها هم جنبهزيرا  ؛محقق سازد

صـدد   كـه در  يدگاهيد بر اين اساس، .رنديگ يمبنا قرار م نيدر دامنه شمول ا ،يحريم خصوص
از قاعـده منطبـق    ياست، بـا بخش ـ  يبر حريم خصوص تيدر قالب مالك يحريم خصوص هيتوج
كه  يو سخن آن دسته از افراد باشد مياشخاص  يمال يها از جنبه تيكه درصدد حما شود يم

كه بر حرمت و  شود يقاعده منطبق م گريبا بخش د ،دارند هيتك يو شأن انسان يبر كرامت انسان
  .اشخاص تأكيد دارند يو آبرو ياحترام شئون معنو

  ي.كرامت انسان ،يمعنو تيثيح ت،يمالك ،يقاعده احترام، حريم خصوص واژگان كليدي:
                                                      

  ). j_ghanavati@yahoo.com( نويسنده مسئول/  قم سيردـ پ دانشگاه تهران اري* استاد
  ).h.javar@yahoo.com( معصومه دانشگاه حضرت مربي** 
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  مقدمه
حفظ اسـرار ناشـي از زنـدگي خصوصـي      هاحترام به حريم خصوصي افراد در مجموع

هـاي تشـكيل و    ) و رازداري از پايـه 39، ص1382گيـرد (انصـاري،    اشخاص قـرار مـي  
استحكام عنصر اعتماد و امنيت رواني و سلامت و تعـادل در روابـط جمعـي اسـت؛ از     

بـودن ارتباطـات    ابعادي از محرمـانگي و شخصـي   خصوصي ارتباطات به رو، حريم  اين
براساس قواعد حاكم بر اين نوع حـريم، هرشخصـي در    ،شود عه اطلاق ميافراد در جام

بودن روابـط   يهايي از سرّ تواند جنبه نواع ارتباطات فردي و اجتماعي خويش ميابرخي 
ي كه از ديد عموم محفـوظ مانـده و   ا گونه به ،و ارتباطات را از جامعه انتظار داشته باشد
 ،ايـن نـوع حـريم    ،باشند يري آنها را نداشتهافراد غيرمجاز حق تجسس و پايش و رهگ

سـت الكترونيكـي و مكالمـات    پ، سـت عـادي  پمانند  ؛شامل كليه انواع ارتباطات انساني
تي است كـه از ديربـاز بـه آن    شود و يكي از نهادهاي حقوقي سنّ مي ...تلفني، تلگراف و

باطـات  قواعدي حـاكم اسـت كـه چگـونگي ارت    ، شده است در اين نوع حريم توجه مي
 ،آورد قاعـده در مـي  ذيـل  و الكترونيكي را تنظـيم و   مابين اشخاص از طريق فيزيكي في

ها و افشاي محتواي  كردن نامه ها و باز ود غيرمجاز مكالمات و رهگيري پيامممنوعيت شنُ
  ).287، ص1384اصلاني، ناظر به اين نوع از ارتباط است (واقع آنها در 

به ويژه در حوزه ارتباطات به مباني متعـددي   ،در توجيه حمايت از حريم خصوصي
تمسك شده كه هريك به نوبه خود توانسته است تا حدودي در اين راسـتا مـؤثر واقـع    

رسـد؛   و حتي ضروري به نظر ميبوده رغم تعدد، مفيد  طرح اين مباني، به ييشود از سو
مند نيسـت   قات روشولي از سوي ديگر، ارائه مباني متعدد و احياناً مختلط، زيبنده تحقي

و بايد مبناي واحدي براي پاسخ به چرايي حمايت حقوقي و قانوني از حريم خصوصي 
هـاي حـريم خصوصـي را     با جامعيـت خـود، همـه جنبـه     ،اي كه اولاً گونه به ؛ارائه شود

حريم خصوصي هم در آن بخش كه صرفاً ناظر بـه جنبـه مـالي     ؛ چه اينكهپوشش دهد
، شايسـته حمايـت   يابد ميبا حيثيت معنوي اشخاص ارتباط است و هم در آن بخش كه 

الامكان بايد تلاش كرد مبناي مختار بـا   بودن مسئله، حتي با عنايت به جهاني ،ثانياً ؛است
ترين مباني مطرح در حقوق تطبيقي و مصـاديق   شمول، عمده برخورداري از جنبه جهان

  منطبق با آن را نيز توجيه كند.
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 ي احترام در حريم خصوصي. طرح نظريه: مبنا1

گفتـه را   تواند اهـداف پـيش   ترين مبنايي است كه مي رسد قاعده احترام، جامع به نظر مي
محقق سازد. مقصود از احترام، مصونيت اموال، حقـوق مـالي، آبـرو و حقـوق معنـوي      

تعـدي و تجـاوز    ،معنا كـه اولاً  اشخاص از تعرض، تصرف و تعدي ديگران است؛ بدين
در فـرض تعـدي و تجـاوز، متجـاوز مسـئول       ،يادشده جايز نيسـت، ثانيـاً  نسبت موارد 
اين قاعده كليه شئون مـادي و معنـوي اشـخاص را     يياز سو چه اينكه ؛شود شناخته مي

هـايي از حـريم    دانـد و از سـوي ديگـر، جنبـه     مشمول احترام و شايسـته حمايـت مـي   
حيثيـات معنـوي اشـخاص    هايي از آن در مقوله  خصوصي، در دامنه شئون مادي و جنبه

گيرد؛ بنابراين سخن آن دسته از افرادي كه درصدد توجيه حـريم خصوصـي در    قرار مي
 Kenneth C Laudon, 1996, at 92 Jerryنـد، ( ا »مالكيت بـر حـريم خصوصـي   «قالب 

Kang, 1998, 1246-94 Jessica Litman, 1997, pp. 237, 240 (    بـا بخشـي از قاعـده
د حمايت از حقوق مالي اشـخاص اسـت و ديـدگاهي كـه بـر      شود كه درصد منطبق مي

با بخش ) Pamela Samuelson, 1999, p. 751(كرامت انساني و شأن انساني تكيه دارد 
شود كه بر حرمـت و احتـرام شـئون معنـوي و بـه ويـژه آبـروي         ديگر قاعده منطبق مي

ر حـريم  د» لاضـرر «اشخاص تأكيد دارد، همچنـين جريـان برخـي از قواعـد از جملـه      
از آن، موضوعي كه مشمول عنـوان ضـرر شـده،     پيشخصوصي، در گرو اين است كه 

در غيـر ايـن صـورت بحـث اضـرار و       ،محترم بوده و مشمول حمايت قرار گرفته باشد
جريان قاعده لاضرر سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود؛ به ديگر سخن، درباره بسياري 

عنوان محقق موضوع و در مقام اثبات صغراي قاعـده  از قواعد ديگر نيز قاعده احترام به 
 ،اولاً :شـود  اگر اين ادعـا اثبـات شـود، چنـد نكتـه معلـوم مـي        ،كند نقش مهمي ايفا مي

كـدام از مبـاني موجـود از جامعيـت لازم در توجيـه حـريم خصوصـي برخـوردار          هيچ
يـت در حـريم   مالك«برخي از مباني مطرح در حريم خصوصي؛ مانند  ،ثانياً ؛د بودننخواه

شـوند، در واقـع،    كه به عنوان مبناي مستقل مطرح مـي » امنيت«و » كرامت«، »خصوصي
  شود. اي از مبناي مختار در نوشتار حاضر تلقي مي چهره

اي اصطيادي است كه از برخي روايات استنباط شده و بـه همـين نـام     احترام، قاعده
در چنـد دسـته قابـل     ،شـود  يمعروف شده است. رواياتي كه مستند اين قاعده تلقـي م ـ 
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مسلمان را، جز در موردي » مال«بررسي است. دسته نخست؛ مجموعه رواياتي است كه 
 زيدالشـحام و  سـماعه داند از جمله، معتبره  كه رضايت داشته باشد، بر ديگران حلال نمي

 ـ   «فرمـود:   رسول خـدا  اند: كه ايشان فرموده جعفر صادقاز امام   ةمـن كانَـت عنـده امان
ه الـّا بطيبـة نفـسٍ منـه [نفسـه]          »فليؤدها الي منْ ائتمنهَ علَيها، فَانهّ لا يحلُّ دم امـرٍ مسـلم و لامالـ

 رسـول خـدا  ) و در همين سياق در روايت ديگري از 284، ص2، ج1429  (كليني،
لا يحـل  ايهاالناس انماالمؤمنون اخـوه و  «الوداع فرمود:  حجةنقل شده است كه ايشان در 

دسـته دوم؛ روايـاتي اسـت كـه حرمـت مـال       » لمؤمن مال اخيه الا عنْ طيب نفسـه منـه  
المسـلم كحرمـة    حرمـة مـال  (مسلمانان را به منزله حرمت خون وي قلمداد كرده است 

 رسـول خـدا  كنـد كـه    نقل مـي  جعفر صادقاز امام  بصير ابي) نظير روايتي كه دمه
 ـ ةو اكل لحمه معصـي  كفر هالمؤمن فسوق و قتال سباب«فرمودند:   ـ  ةو حرم  .»دمـه  ةمالـه كحرم

كند و در آنهـا،   دسته سوم؛ رواياتي است كه با تعليل و بيان كلي بر مطلب دلالت مي
عنوان دليل برخي احكام تأكيد شـده اسـت    بر عدم امكان از بين بردن حق ديگري، به

  ).309، ص13، ج1409 ،يعامل» (انه لا يصلح ذهاب حق احد«
گونـه امـور، توجـه مـردم بـه امـوال و        الاحترام همـين بـس كـه ايـن     ةلتبيين اصادر 
هاي خويش، از امور تعبـدي   هايي خود، به مثابه توجه و اهتمام به نفوس و خون دارايي

رود تا نيازمند دليل شرعي باشد، بلكه از امور عرفي  يا موضوعات مستنبطه به شمار نمي
تبيين و تشخيص آن بايد به عرف و اهل محـاوره   و از استظهارات محاوري است و در

رسد، مبناي اصلي اين  )؛ بنابراين به نظر مي89، ص19، ج1413مراجعه كرد (سبزواري، 
تنها ردعي از ناحيـه شـارع دربـاره آن وارد نشـده، بلكـه در       قاعده، بناي عقلاست كه نه

از اصول مربـوط   روايات متعددي به امضاي شارع نيز رسيده است و حتي اصل يادشده
) از ضـروريات  247، ص20/ همـان، ج  251، ص25(همان، ج» اصول نظام عقلايي«به 

  ).290، ص3، ج1420دين شمرده شده است (صدر، 
اما درباره چگونگي ارتباط مبناي احترام، با بحـث حـريم خصوصـي، بايـد از چنـد      

حرمت متعلـق   جهت عمده مورد توجه قرار گيرد. نخست؛ نقش قاعده احترام در احراز
حريم خصوصي روشن شود. دوم؛ آنكه در فرض نقض حريم خصوصي، كيفيت دلالت 

 بـراي قاعده احترام بر ضمان و شمول آن به حيثيات معنوي مورد بررسـي قـرار گيـرد،    
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بايـد اصـل دلالـت     ،اولاً ؛دلالت قاعده احترام بر ضمان ناشي از نقض حريم خصوصي
قاعده احترام علاوه بـر دلالـت بـر     كه بتوان اثبات كرد ،ثانياً ؛قاعده بر ضمان ثابت شود

ضمان ناشي از تلف و تسبيب در حيثيات مادي مرتبط با حريم خصوصي (نظير حقوق 
هاي مالي و تجـاري)، شـامل ضـمان ناشـي از نقـض       هاي ناشي از تراكنش مالي بر داده

در آنچه كه بايد شود؛ بنابراين  مي حقوق و حيثيات معنوي مرتبط با حريم خصوصي نيز
وهله اول، مورد بررسي قرار گيرد، موارد و متعلقاتي است كه بـه موجـب ايـن قاعـده،     

هرچه دامنه شمول قاعده احتـرام بـه    ،گيرند مورد لحوق حكم حرمت و احترام قرار مي
تري  تر و متنوع هاي گسترده تواند در حوزه تر باشد، به همين ميزان مي اين لحاظ گسترده

  مبنا مطرح شود. به عنوان

  هاي مادي حريم خصوصي . شمول قاعده احترام بر جنبه2
اي از  كننـد، بالمطابقـه، دامنـه    ترديدي نيست برخي ادله كه بر قاعده احترام دلالـت مـي  

هـاي مـالي و مـادي اشـخاص      مباحث مربوط به حريم خصوصي را كه نـاظر بـه جنبـه   
قـرار  » مـال «ها، در نهايـت، تحـت عنـوان     اين مقوله ؛ چه اينكهدهد باشد پوشش مي مي
هـا و   هاي مادي حريم خصوصي و همچنين آن دسـته از تئـوري   گيرند؛ بنابراين جنبه مي

مالكيـت در حـريم   «عنـوان   ذيلمباني مربوط به حريم خصوصي كه در حقوق تطبيقي 
ر آن و نظـاي » حريم خصوصي به مثابه مـال «، »انگاري حريم خصوصي مال«، »خصوصي

 ،)Kenneth C Loudon, Id Jerry Kang, Id Jessica Littman, Id(شـوند   مطـرح مـي  
 ذيـل بـودن   جزئاً يا كلاً پذيرفته شود، به همين مناط و به دليل ماليت يـا تلقـي مـال    اگر

به طور مثـال، حـق مـالي اشـخاص در حفـظ اطلاعـات        ؛همين مبنا قابل بررسي است
ي از ارتباطات الكترونيكي و احياناً مالكيتي كه در اين معاملاتي و اطلاعات تراكنشي ناش

رود،  باره مورد توجه قرار گرفته است و در زمره حريم خصوصي اشخاص به شمار مـي 
  همين مبنا قابل بررسي است. ذيل
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. شمول قاعده احترام بـه حيثيـات معنـوي مـرتبط بـا حـريم       3
  خصوصي اشخاص

حيثيـات   همـه مورد و متعلق، عموميت داشته و اينكه آيا قاعده احترام، به لحاظ  پرسش
اشـخاص را  » عمـل «و » مـال «گيرد يـا صـرفاً    شخص را اعم از مادي و معنوي، دربرمي

در فرض عموميت قاعده و توسعه دامنه شمول آن به حيثيـات معنـوي،    ؟شود شامل مي
اننـد  تواند يكي از مباني و علل موجهه حمايت از برخي مباحث نوپديـد م  اين قاعده مي

حريم خصوصي تلقي شود؛ به ويژه در موادي كه موضوع حريم خصوصـي بـا حيثيـت    
عبـارت   ،شـود  در اين صورت آنچه در مفاد قاعده اخذ مي .معنوي اشخاص ارتباط دارد

و هر نوع اضـافه ديگـر در ارتبـاط بـا     » احترام سلطنت«، »احترام ملكيت«خواهد بود از 
حيثيـت  «ي كه در مقام وجود خواهـد داشـت   تماميت حيثيات معنوي اشخاص و حيثيت

» حيثيـات معنـوي  «در تعميم قاعـده احتـرام بـه     .خواهد بود و نه حيث تقييدي» تعليلي
  گونه استدلال شده است. به چند ،اشخاص

كـردن مـال بـه مسـلمان در مثـل       مقيـد  چگـونگي از  اند كوشيدهگروهي از محققان 
و  يافتـه ه كنند كه موضوع حكم، حيث تقييـدي  گونه استفاد اين» ماله كحرمة دمه ةحرم انّ«

شـود كـه موضـوع     در اين صورت از روايـت اسـتفاده مـي    .به سلطنت است مقيد شده
است و در واقع، آنچه محترم است سـلطنت اسـت و   » سلطنت«حرمت، در حقيقت قيد 

دلالـت نـدارد (خمينـي،    » نفس مال«نه صرف مال؛ بنابراين روايت، بالمطابقه بر احترام 
ات اسـت كـه درحيثي ـ  » عنصـر سـلطه  «بلكه آنچه موضـوعيت دارد،   *،)248، ص1428

. البته بر اين ديدگاه، ايراد شده كه وقتي حكـم  يابد ميمصداق  نيزمعنوي و ساير حقوق 
شـود، دلالـت بـر ايـن مطلـب دارد كـه        بر موضوعي كه حيث تقييدي دارد مترتب مـي 

موضـوع   ،موضوع مقيد شده نه اينكه قيد را موضوع تلقي كنـيم و در روايـت، سـلطنت   
  است كه متعلق به مسلمان است (همان). حكم نيست، بلكه به طور مثال، مالي

بر استدلال برخي ديگر، اموالي كـه بـه اضـافه ملكيـت بـه ديگـري نسـبت داده         بنا
كه رعايت اين حيـث و  » حيث ملكيت« ،اند: نخست داراي دو جهت و حيثيت ،شوند مي

                                                      
 به نقل از برخي محققان (بدون اشاره به نام). *



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
« يمبنا

رام
احت

 «
اسا

 شن
در

 يي
حما

و 
 تي

حر
از 

 ... مي

39 

سـلطه ديگـري    ذيلاحترام به اين شأن به معناي اين است كه كسي حق ندارد در آنچه 
آنچه در اين حيثيـت محوريـت    .مگر آنكه از جانب وي مأذون باشد ،تصرف كنداست 
گيرد و احترام به آن نيز اقتضاي  شخص است كه مورد احترام قرار مي» سلطنت« يابد مي

شـخص بـه شـمار    » سـلطه «خاص خود را دارد؛ بنابراين موضوع احترام در واقع همان 
معناسـت كـه    و احترام به اين شأن بدين رعايت اين حيث» ت ماليتيحيث« ،دوم ؛رود مي

تلف يـا نقصـان نيـز     ،ارزش تلقي كرد مال ديگري را نبايد به منزله مباحات اصلي يا بي
اضـافه  «البته اگـر در حيثيـت نخسـت     .)96، ص1409مقتضي تدارك است (اصفهاني، 

شـخص و   ميـان اي  در اين صورت از آنجا كـه رابطـه مالكانـه    .اخذ شده باشد» ملكيت
نظيـر   ،گيـرد و رابطـه ايـن دو    مشمول قاعده قرار نمي ،اش برقرار نيست يثيات معنويح
»رَاضافه عاسـت و نـه مثـل    » اضافه فعل به فاعل«و يا » وض و موضوع خودعرُض بر م

اضافه ملك به مالك خود، نظير اينكه شـخص از آن جهـت كـه بـر خـود تسـلط دارد،       
ديگري اجير كند يا در حق ديگري تعهـد كلـي   براي  خود راتواند براي انجام عملي  مي
الذمه بدهد؛ بنابراين تمليك كلي و تمليك عمل، نه به خاطر ملكيت عمل يا ملكيـت   في

  ).97اي است كه در مقام وجود دارد (همان، ص كلي است، بلكه به دليل سلطه
» مـال «اند كه منظور از احترام، صرفاً احتـرام   برخي ديگر بر اين مطلب تصريح كرده

نيست، بلكه منظور احترام مالك است و قبول اين مطلب، عرفاً مستلزم ايـن اسـت كـه    
 *نظر مالك را تا حد امكان در مالش ملاك عمل قرار دهيم.

رض هـم  را در ع» دم«و » مال«، » عرض«، »نفس«برخي محققان نيز در تعبيرات خود 
اند. البته از ميان آنچه كه به عنوان منابع روايي قاعده  از متعلقات قاعده احترام تلقي كرده

ايـن مـدعا را تأييـد     ،از رسول خدا نيز بـه قرينـه سـياق    صدوقاحترام بيان شد، روايت 
چـه  ؛ )ماله كحرمة دمه ةاالله و حرم ةمن معصي لحمهالمؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل  سباب(كند  مي

و ») اكـل لحـم  «غيبـت (بـا تعبيـر قرآنـي     «، »قتال«، »سب«ممنوعيت و مبغوضيت  اينكه
حتـي اگـر در    ،در يك سياق مورد لحوق حكم قرار گرفته است» خون«و » مال«حرمت 

تـوان   مـي » عمل«و » مال«الغاي خصوصيت از  پذيرفته نشود، با نيزاين مقام قرينه سياق 
                                                      

المالك و هو يسـيلزم عرفـاً، فـي قبـول رأيـه فـي مالـه         المال بمجردة؛ بل احترام الاحترام ليس هو احترام لأن *
 ).291، ص3، ج1420(صدر،  امكن  مهما



 

 و 
تي
نوا
ل ق

جلي
ي / 

لام
 اس

وق
حق

اور
ن ج

حسي
 

40 

اشخاص را نيز مشـمول قاعـده   » حيثيات معنوي«و » ضاعَرا«موارد ديگري را از جمله 
دهد،  احترام تلقي كرد، علاوه بر اينكه عرف نيز ما را در اين الغاي خصوصيت ياري مي

 ؛توان به قياس اولويت، حيثيات معنوي اشخاص را نيز مشمول اين قاعده قلمداد كرد مي
 ـ«قدر مسلّم اين است كه در نظر شارع، حرمت  چه اينكه و » خـون «از حرمـت   »رضع

  به ترتيب از اهميت بيشتري برخوردار است.» عمل«و » مال«حرمت خون از حرمت 
اند كه بـه لحـاظ عموميـت تعليـل،      برخي ديگر از محققان به رواياتي تمسك جسته
گونـه   اين دسته روايات، بـه  چه اينكه ؛مفيد عموميت در دامنه شمول قاعده احترام است

، 3، ج1416دلالـت دارد (جزايــري،  » حـق «رفـتن   از بــين بـر عـدم صـلاحيت   » تعليـل «
با اين توضيح كه منظـور از حـق در اينجـا، اعـم      ؛)لانه لايصلح ذهاب حق احد) (125ص

و گاهي نيـز بـر چيـزي كـه     » مال«حق گاهي بر  ؛ چه اينكهاست از حق مالي و غيرمالي
علاوه بر حـق مـالي   گونه روايات،  شود؛ بنابراين اين قسيم حكم و ملك است اطلاق مي

جملـه حيثيـات معنـوي مـرتبط بـا       بر احترام حقوق غيرمالي و از ،كه مورد اتفاق است
  حريم خصوصي اشخاص نيز دلالت خواهد كرد.

  . دلالت قاعده احترام بر ضمان3ـ1
در بحث از مبناي مسئوليت مـدني بـه طـور عـام و در ضـمان ناشـي از نقـض حـريم         

زيان ناشي از نقض حريم خصوصي ارتباطات بـه  خصوصي به طور خاص و در جبران 
طور اخص، بايد به اين پرسش بنيادين پاسخ گفت كه چرا افراد هنگامي كه به ديگـران  

گردنـد؟ بخشـي از ايـن پرسـش در مباحـث انسـان        رسانند مسئول قلمداد مـي  زيان مي
ادي و انسان اگر چه در زندگي از امور زيادي متـأثر اسـت؛ ولـي آز    ،شناسي ريشه دارد

اند؛ بنابراين در توجيـه   دهد و بسياري از افعال وي اختياري اختيار خود را از دست نمي
اي كه وجود  توان به عنصر اراده و آزادي وي توجه كرد؛ ولي در اينجا نكته مسئوليت مي

شـود و در احكـام    دارد اينكه در فقه اسلامي احكام بـه وضـعي و تكليفـي تقسـيم مـي     
 .)125، ص1386نيا،  ر توانايي وآگاهي بسيار اهميت دارد (حكمتتكليفي است كه عنص

توان به عنصر تقصـير توجـه كـرد و بـا ضـابطه تقصـير        هنگام بررسي حكم تكليفي مي
داوري نمود؛ ولي مسئوليت مدني و ضمان يك حكم وضـعي اسـت كـه در آن عنصـر     
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نادي است كه ميان فعل آگاهي و توانايي اثري ندارد و آنچه در اين باره اهميت دارد، اس
شود و با وجود اسناد، مقتضي مسـئوليت وجـود دارد، در عـين حـال      و زيان محقق مي

بطـه سـببيت، مسـئوليت را    ممكن است عناويني وجود داشته باشد كه در عين وجود را
مثلاً تجاهر بـه فسـق يـا ضـرورت و نظـاير آن ممكـن اسـت، در مـواردي          منتفي كند؛

تري  د، همچنين ممكن است، در مواردي و به اقتضاي مصالح مهمكن مسئوليت را منتفي 
كه در مقام وجود دارد و برخلاف اقتضاي اصل احترام، قواعد خاصي وضـع شـود كـه    

به نقض اصل احترام و تضييق دامنه احترام منجر شود (تخصيص) و به علاوه، بـر  «مالاً 
شـود (تخصـص)    ترام خارج مياز دامنه اح» اثر برخي وقايع، مواردي از نقض، موضوعاً

ممكن است تقصير در برقـراري   .توان تقصير را مبناي مسئوليت شمرد به اين لحاظ نمي
گـر   زيان نقش بازي كند؛ ولي اين نقش بيـان  ،رابطه سببيت و اسناد عرفي زيان به فاعل

  باشد. بودن تقصير نمي مبنا
گيـرد،   رد استناد قرار مـي آنچه در برخي ادله وجود دارد و در مسئوليت مدني نيز مو

احترام است؛ يعني در ديدگاه فقه اسلامي اموال و اَعراض اشخاص داراي احترام اسـت  
تواند به آنها زيان وارد كند و در صـورتي كـه زيـان وارد كنـد موظـف بـه        و كسي نمي

  جبران خواهد بود (همان).
 عـلاوه  اي ـ است يفيتكل حكم فقط آن مدلول ايآشود اينكه  كه مطرح مي اما پرسشي

در اين باره دو نقش كبـروي و صـغروي   كند؟  مي دلالت نيز يوضع حكم كي بر آن بر
نقش صـغروي قاعـده احتـرام در ضـمن      .رسد براي قاعده احترام قابل بحث به نظر مي

  مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ،رابطه اين قاعده با ديگر قواعد
كـه  اينيدگاه عمده وجود دارد: ديـدگاه اول  درباره دلالت قاعده احترام بر ضمان، دو د

قاعده احترام صرفاً مفيد حكم تكليفي است و هيچ نوع دلالتي بر لزوم جبران خسارت، به 
تنهـا بـر حرمـت     مبناي احترام نه ،عنوان يك حكم وضعي ندارد؛ ولي براساس ديدگاه دوم

تعرض به شئون مصرح در قاعده دلالت دارد، بلكه علاوه بر آن در فرض تعـرض، لـزوم   
 چگـونگي كند. البتـه در ميـان طرفـداران ديـدگاه دوم در      جبران خسارت را نيز اثبات مي

دلالت قاعده بر جبران خسارت و نقش كبروي يا صغروي قاعده در فرآيند اثبـات حكـم   
  گيرد. ضعي (لزوم تدارك ضرر) اختلاف نظر وجود دارد كه ذيلاً مورد بررسي قرار ميو
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 است يفيتكل حكم فقط احترام قاعده مدلول. 3ـ1ـ1

) بر اين باورند كه قاعده احتـرام صـرفاً   95، ص1418، كمپاني اصفهانىبرخي محققان (
م و قاعـده ديگـر،   ، ماننـد هـر حك ـ  احتـرام  قاعـده  ،اولاً ؛ زيرا:مفيد حكم تكليفي است

؛ بنـابراين بـه طـور مثـال در بحـث از امـوال،       كند محقق موضوع ،خود يبرا تواند نمي
 فقـط  ،باشـند  مصـون  آن از دي ـبا امـوال  ،احتـرام  قاعده حكم به كه يتعرض و مزاحمت
 ،سـت ين تصـور  قابـل  معدوم مال به نسبت؛ ولي است تصور قابل موجود مال به نسبت
 ثبـوت  فـرض  در تنهـا  گريد عبارت به؛ باشد تالف عهده به آن بدل نكهيا فرض با مگر
 و بدل پرداخت عدم شود گفته كه است تصور قابل آن پرداخت وجوب ،او ذمه در بدل

 بـه  يريتقـد  وجـود  از آنكـردن   خارج با بدل آن در تصرف به نسبت مالك تيمحروم
  .شود مي محسوب مزاحمت ينوع يواقع وجود
 شده تلف مال بدل تواند مي ييتنها به احترام قاعده ايآ كه جاست نيهم كلام جان اما

، سـت ين معقـول  نكـه يا اي ـبسـازد؟   موضـوع  خـود  يبـرا  و كنـد  جاديا تالف ذمه در را
  .)(همان باشد خود يبرا موضوع محققاي  قاعده هيچ

 خسـارت  پرداخت سبب دو هر كه ستين جهت نيا از) جان( دم و مال هيتشب ،ثانياً
 عبـارت  اقيس ـ ظـاهر بلكـه   ،)خسارت اي بدل پرداخت مقابل در قصاص اي هيد( باشند
 و خون به تعرض بر كه ياثر همان نكهيا او) جان( خون به مسلم مال هيتشب در اتيروا
 اثر آن كه شود مترتب زين مسلمان مال به نسبت تعرض بر ،شود مي مترتب مسلمان جان
 آن از و شـود  مـي  مجازات و عقاب شدتباعث  كه يتضيوبغم ديتشد جز ستين يزيچ
 حكـم  كي انيب مقام در تنها احترام قاعده)؛ بنابراين 96همان، ص( شود مي ريتعب كفر به
 ـ ينـوع  را گـران يد امـوال  به نسبت مزاحمت و تعرض يعني ؛است يفيتكل  يحرمت ـ يب

  .است ساكت خسارت پرداخت به نسبت و كند مي اعلام
لزوم تدارك و مهدور نبودن آن، از حيـث   افزايد، احترام مال و وي در اين باره مي

اي اعتبـاري كـه در مقـام وجـود دارد ناشـي       شود، بلكه ازاضـافه  ذاتي مال ناشي نمي
حيث موجود، تقييدي است و نه تعليلي؛ بنابراين احترامي كه مورد  ؛ چه اينكهشود مي

 بر ذات مـال اسـت كـه در ايـن    » سلطنت«و » مالكيت«گو است، به دليل رعايت  گفت
صورت، صرفاً، مقتضي حرمت تصرف بدون اذن اسـت و دلالتـي بـر تـدارك ماليـت      
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و » مالكيـت «ندارد؛ زيرا تدارك ماليت، ناظر به جنبـه ماليـت مـال اسـت و نـه جنبـه       
  .)323(همان، ص» سلطنت«

  . دلالت قاعده احترام بر ضمان (حكم وضعي)3ـ1ـ2
چنـد جهـت اسـتدلال شـده      در توجيه دلالت قاعده احترام بر ضمان (حكم وضعي) از

  است كه ذيلاً مورد اشاره قرار گرفته است.

  ضرر از شئون احترام است تدارك و خسارت جبران. 3ـ1ـ2ـ1
آن در معـرض  » مـورد «و » مـؤدا «براساس اين ديدگاه، مفهوم احترام، اين اسـت كـه   

وجـود  بودن قرار نگيرد؛ بنابراين در اينجا، براي شـخص، دو حيثيـت    هدر يا مجاني
حيثيتي كه ناظر به تسلط مالك است (در مثل اموال) كه متضـمن احتـرام    ،دارد: اول

سلطنت اوست و مستلزم آن است كه كسي حق ندارد به اين سلطنت، بـا تصـرف و   
توان  حيثيتي است كه براساس آن نمي ،دوم ؛آن، بدون رضاي شخص تعدي كند غير

تنـزل   ،ارزش و مهـدور  ا در حد چيـزي بـي  اي رفتار كرد كه آن ر گونه با متعلق آن به
مهـدور   يدهد و عدم تدارك ماليت يا عوض آن در فرض تعدي، در واقـع بـه معنـا   

كردن آن است؛ بنابراين رعايت ارزش مالي يا معاوضي آن، در گـرو تـدارك آن    تلقي
ــس ــت     پ ــه رعاي ــالي ك ــد آن اســت. در ح ــتيفا و مانن ــلاف و اس ــت و «از ات مالكي

رفاً به اين است كـه بـدون اذن وي تصـرفي صـورت نگيـرد      ص» صاحب آن  سلطنت
  ).322، ص1418، كمپاني (اصفهاني
) در تقريـب و تقويـت   218، ص2، ج1411، شـيرازى  مكارم( رمعاص يعلما يبرخ

 امـوال  بـه  نسـبت  تعرض نكهيا بر علاوه كه است نيا قاعده مفادافزايند،  اين استدل مي
 خسـارت  يوضـع  حكم كي عنوان به، تعرض صورت در ،است ممنوع، فاًيتكل، گرانيد

 اعمـال  و اموال احتراماين توضيح كه به طور مثال  باهمان) ( شود تدارك ديبا نيز وارده
؛ سـت او امـوال  منـافع  و اموال بر انسان تسلط و تيمالك يمعنا قتيحق از ئيجز انسان
 اذن بـدون ، رانيگ ـان دي ـب نيا با ؛ابدي نمي تحقق تسلط و تيمالك ،احترام نيا بدونزيرا 
 تلـف  آنـان  تعـرض  و مزاحمت اثر در چنانچه و ندارند مزاحمت و تعرض حق، مالك
 يدارا چيـزي  ادعا كرد كه توان مي چگونه(همان)  شود تدارك خسارات ديبا شود واقع
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؟ كردتلف بدون رضايت، حكم به عدم لزوم تدارك ضرر  صورت در؛ ولي باشد احترام
 كـه  اسـت  احترامشئون  از يكي ،شده مال تلف تدارك و خسارت جبرانبه ديگر سخن، 

)؛ بنابراين از آنجا كـه احتـرام،   235احترام، محقق نشده است (همان، ص قطعاً آن بدون
، 1415مقتضي عـدم صـدور هـر نـوع فعـل اسـت كـه مناسـب مقـام نباشـد (اراكـي،            

ضـي،  چنانچه فعل منافي آن مقام واقع شود، اگـر امكـان تـدارك بـا ترا     ،)175ص ،1ج
اعتذار و غيرآن فراهم باشد، تدارك آن ضروري و در راستاي حفظ اين احترام به شـمار  

 ـ ميانو در اين باره فرقي ) رود (همان مي رض و مـال و عمـل وجـود نـدارد هرچنـد      ع
جبران مناسب مقام وجود نداشـته   روشممكن است، براي عرف، راهي براي تشخيص 

  شد، تدارك آن، عرفاً به مثل يا قيمت خواهد بود.باشد. بله! اگر موضوع احترام مال با

  . ضمان، مدلول التزامي قاعده احترام است3ـ1ـ2ـ2
، 3، ج1420ها، ميان احترام و ضمان تلازم وجود دارد (صـدر،   بر برخي ديدگاه بنا
حيثيـات   همـه معنـاي احتـرام ايـن اسـت كـه مزاحمـت در        چه اينكـه  ؛)290ص

اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عدم تدارك پس از تعرض و مزاحمت نيـز  
اگر  ،در حقيقت، بقائاً مزاحمت ممنوعي است كه شارع در آن رخصت نداده است

چه بر اين ديدگاه ايراد شده كه حقيقت مزاحمت، فقـط بـر آنچـه موجـود اسـت      
قائاً معقـول نيسـت؛ بنـابراين    صادق است و جريان مزاحمت، در معدوم حدوثاً و ب

ماند تا بقاي آن را نيز بتوان نـوعي   پس از آنكه تلف واقع شد، ديگر مزاحمتي نمي
اسـت كـه مـلاك    » اخذ و تصرف و تعدي«مزاحمت تلقي كرد مضافاً اينكه صرف 

توان نـوعي مزاحمـت تلقـي كـرد      مزاحمت است و عدم تدارك آن را ماهيتاً، نمي
  ).322، ص1، ج1418، كمپاني (اصفهاني

) در برقراري ملازمـه يادشـده،   216، ص1406برخي ديگر از محققان (محقق داماد، 
احترام مال به منزله احتـرام خـون قـرار    مذكور در حديث  اند كه گونه استدلال كرده اين

داده شده و چون مفاد اين جمله عام است، كليه احكام خـون مـردم بـر مـال آنـان نيـز       
براى مال نيز ثابت اسـت   ،آنچه از باب احترام براى خون ثابت استيعنى هر  ؛مترتب است

 ؛نيسـت  كس مجاز به ريختن خون ديگرى هيچ ،شك، احترام خون به آن است كه اولاًو بى
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 ،نتيجه آنكه در مـال نيـز چنـين اسـت     ،در فرض ارتكاب، خون او نبايد هدر برود ،ثانياً
  :معنا كه بدين

  ؛تصرف غيرمأذون ممنوع و حرام است ،اولاً
بـه نظـر    .شـته شـود  اتصرف و تعدى غيرمجاز نبايد بدون تدارك و جبـران گذ  ،ثانياً

قابل تعميم باشد، هرچند نويسنده به اين مهم  نيزرسد اين ملازمه به حيثيات معنوي  مي
  ؛اشاره نكرده است

كـه توسـط متصـرف     اگر تصرف و مزاحمت حرام است، اين عمل حرام مادام ،ثالثاً
شود و به اصطلاح حقـوق  جبران و تدارك نشود، كماكان در حال ارتكاب محسوب مى

 راهاست، چـون مزاحمـت تـداوم دارد و رفـع مزاحمـت جـز از       » جرم مستمر«معاصر 
د؛ بنابراين حتى اگر مفاد روايت حكم تكليفى باشد نيز لازمه شومحقق نمى زيانتدارك 

  ).79، ص1418، كمپاني هاني(اصف آن، ضمان خواهد بود
مسلمان همچون مباحـات اوليـه    و عرض معناى احترام جز اين نيست كه مال ،رابعاً

بلكه احترام به آن تعرض كند، گونه حرمتى نباشد، و هركس بتواند نيست كه داراى هيچ
و  مال به آن اسـت كـه در صـورت تعـرض و تصـرف و مصـرف غيرمجـاز، متصـرف        

  .ن باشدملزم به جبرامتعرض، 

 . رابطه قاعده احترام با ساير قواعد3ـ2

رابطه قاعده احترام و ميان كنش آن بـا ديگـر قواعـد مـورد      ،در اين قسمت از بحث
  گيرد. بررسي قرار مي

  . رابطه قاعده احترام با موجبات ضمان3ـ2ـ1
آنجـا  اگر قاعده احترام به خودي خود و به دلالت مطابقي ضمان را افاده نكند؛ ولـي از  

يـا اسـتيفا بـه شـمار      بكه قاعده احترام، صغراي قواعدي كلي نظير قاعده اتلاف، تسبي
رود با تحقق هريك از اين عناوين، ثبوت حكم وضعي ضمان، در ايـن مـوارد گـرو     مي

 ـ   د و تحقق موضوع و از جمله احترام در ناحيه موضوع است؛ در اين صـورت قاعـده ي
ثبات ضمان مال و محترم است و آنچه كه احترام آن ، درصدد اواقعاتلاف و تسبيب، در 
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غيرمحرز باشد، اثبات ضمان آن در شأن قواعد ياد شده نيسـت. همچنـين اسـت اثبـات     
» اسقاط« مانندضمان در غيرمال (عرض)؛ در اين صورت خروج ضمان در مواردي  

 ...، در مـورد حـريم خصوصـي (نظيـر اذن و تجـاهر بـه فسـق) و       »سقوط احترام«و 
وج تخصصي و به لسان نفي موضوع خواهد بود و نه خروج تخصيصي (عراقـي،  خر

توان به عمومات يادشـده تمسـك    و البته در مقام شك نيز نمي) 465، ص5، ج1414
هيچ عامي براي خود، موضوع ساز نيسـت و موضـوع بايـد در رتبـه      چه اينكه ؛كرد

در شـبهه   ،عـام تمسك بـه چنـين عـامي، تمسـك بـه       گرنهمقدم احراز شده باشد و
)؛ بنابراين احترام مورد تلـف يـا نقصـان،    466مصداقيه خود عام خواهد بود (همان، 

بايد با دليل يا اصل ديگري در مقام احراز شود تا در رتبه بعدي، نوبـت بـه جريـان    
و در جـايي كـه بـر اثـر      ييوس ـبرسد؛ بنابراين از » تسبيب«و » اتلاف«قواعدي نظير 

برو، حريم خصوصي يا خـون وي در معـرض هـدر قـرار     اقدام خود شخص، مال، آ
شود و از سـوي   گيرد، اين موارد، تخصصاً از شمول احترام مورد بحث خارج مي مي

تا به احراز موضـوع كمـك كنـد در     ايم ديگر، در موارد ترديد، نيازمند اصل يا قاعده
حل اين مشكل، بـه عنـوان اصـلي عملـي، مـواردي؛ ماننـد استصـحاب عـدم ازلـي          

تحقق عنوان مجانيت و امثال آن) و نيز استصحاب تعليقي پيشـنهاد شـده اسـت      در(
  ).385، ص2، ج1418(خميني، 

ثمـره مهـم    ،بنابراين اصل در مقام، استصحاب احترام عرض و مال و نظاير آن است
جريان چنين اصلي، در قبال اصول ديگر، اينكه در مقام مقايسه بـا اصـولي نظيـر اصـل     

در مقـام   چـه اينكـه   ؛رسـد  نوبت به جريان اصل برائت و ماننـد آن نمـي   برائت، اساساً،
رسـد   تعارض اصـل سـببي احتـرام و مسـببي (برائـت)، نوبـت بـه اصـل مسـببي نمـي          

  ).90، ص19، ج1429 (سبزواري،

  . رابطه قاعده احترام و اصل آزادي ارتباطات3ـ2ـ2
از اصـول   يك ـيبه عنـوان   ،يقسمت، لازم است رابطه قاعده احترام با اصل آزاد نيدر ا

 .رديقرار گ ياحترام مورد بررس يمهم و گاه معارض با مبنا
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 . رابطه عموم و خصوص3ـ2ـ2ـ1

» آزادي«بـه عنـوان مبنـاي حمايـت از حـريم خصوصـي و       » احترام«ممكن است رابطه 
اي و نظـاير آن، از سـنخ عمـوم و     ارتباطات و اطلاعات و تبلور آن در آزادي بيان رسانه

شود اين است كه بر فرض اينكـه ايـن    خصوصي تلقي شود؛ ولي پرسشي كه مطرح مي
شد، كدام يك از آنها عام و كدام يـك خـاص   رابطه ميان اين دو اصل و قاعده برقرار با

بـودن قاعـده احتـرام و     عـام  ،نخست :دو احتمال وجود دارددر اينجا شود.  محسوب مي
بـودن قاعـده    ارتباطات و خاص يبودن آزاد عام ،دوم ؛ارتباطات يبودن اصل آزاد خاص
  گيرد. كه به اجمال مورد بررسي قرار مي احترام

  رام و خصوصيت آزادي ارتباطات (تخصيص). عموميت قاعده احت3ـ2ـ2ـ2
اگرچه حريم خصوصي مفهومي انتزاعي است و در ادله مورد اشاره قرار نگرفته است؛ 

شمارد، داراي عمـوم   حرمت مال و عرض اشخاص را محترم مي ،ولي از آنجا كه ادله
د تواند مورد توجه قرار گير باشد، عموميت احترام حريم خصوصي نيز مي و اطلاق مي

الاحترام، به عنوان قاعده عمومي مطـرح و پذيرفتـه شـود؛ در ايـن صـورت       ةلاگر اصا
برداشتن حريم خصوصي و حرمت حريم خصوصي افراد است و نقض حـريم   ،اصل

خصوصي اين دسته از افراد، به دليل آزادي ارتباطات، بايد با لحاظ دو نكتـه صـورت   
تخصيص اصل بـر عـدم تخصـيص و     ،گيرد: نخست؛ اينكه در صورت شك در اصل

جريان اصل احترام است، دوم؛ آنكه اگر بدانيم موردي با دليلي خاص از اصل احترام 
بر عدم تخصيص زايد از  ،تخصيص خورده؛ ولي در دامنه آن ترديد داشته باشيم، اصل

قدر متيقن است؛ زيرا در مباحث اصولي مربوط به عام و خاص گفته شده اسـت كـه   
 ،ص (منفصل) چنانچه تردد بين اقل و اكثـر باشـد، نسـبت بـه اكثـر، عـام      در دليل خا

برحجيت خود باقي است و اجمال آن به عام سرايت نخواهـد كـرد؛ زيـرا در خـاص     
تـر   منفصل، دليل عام در عموم ظهور يافته است و حجيت دارد مگر آنكه حجتي قوي

وم ظهور يافته و تا وقتي كـه  دليل عام در عم ؛ چه اينكهاز آن، ظهور آن را از بين ببرد
افراد خود حجيت دارد چنانچه دليل خاصي  همهدر  ،تخصيصي برآن وارد نشده است

، 1364كنـد (بروجـردي،    بر دليل عام وارد شود، دايـره حجيـت آن را محـدودتر مـي    
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)؛ زيرا ظهور عـام تـا   260، ص1363/ حسيني،  149، ص1370/ مظفر،  515ـ514ص
از آن موجود نباشد حجت است و چـون دليـل خـاص، بـه      تر زماني كه ظهوري قوي

/  340، ص1409باشد، (خراسـاني،   بودن يا اظهريت، اقوي از ظهور عام مي دليل نص
عام نسبت بـه افـراد داخـل در     ،)449تا]، ص / بجنوردي، [بي 495، ص1408حكيم، 

دهد و در مورد حريم خصوصي نيز قـدر متـيقن    خاص، حجيت خود را از دست مي
رود؛ ولـي   ز تخصيص، مقدار اقل است؛ بنابراين تا اين حد، حجيت عام از بين مـي ا

نسبت به اكثر، شـك در اصـل تخصـيص وجـود دارد و تخصـيص در مـورد اكثـر،        
گونه ظهـوري نـدارد تـا بـا ظهـور عـام معارضـه كنـد؛ بنـابراين ظهـور عـام و             هيچ
كنـد و در آن   دفـع مـي  مقدار زايد بر قدر متـيقن را   ،العموم، شك در تخصيص ةلاصا
تـا]،   / بجنـوردي، [بـي   515تـا]، ص  د (بروجـردي، [بـي  كـر توان به عام تمسـك   مي
اقل و اكثر، علم اجمالي بـه   مياندر واقع در تردد  .)148، ص1397/ مظفر،  446ص

گردد كه نسبت به مقدار زايد بـر قـدر متـيقن،     علم تفصيلي و شك بدوي تبديل مي
تا شك بدوي كه همان شـك در اصـل تخصـيص اسـت     شود  العموم جاري مي ةلاصا

)؛ بنابراين نقض حريم خصوصي، جـز در مـوارد   260، ص1363(حسيني،  شودرفع 
منصوص و جز در قدر متيقن از مقدار منصوص ميسر نخواهد بود به لحـاظ اثبـاتي   

براي توجيه نقض حريم خصوصي مـدعي   ،نيز خوانده دعواي نقض حريم خصوصي
  شود. محسوب مي

  . عموميت آزادي ارتباطات و خصوصيت احترام حريم خصوصي3ـ2ـ2ـ3
اما اگر اصل اباحه و آزادي در اطلاع رساني و آزادي اطلاعـات و ارتباطـات مبنـاي    

قاعـده عمـومي و حـريم     ،عمل قرار گيرد؛ در اين صورت آزادي در نشر اطلاعـات 
عنوان قاعـده و   به» آزادي ارتباطات«د اگر شاستثناي بر آن تلقي خواهد  ،خصوصي

به عنوان استثنايي بر آن مطرح باشد، در هر  ،اصل عمومي و حرمت حريم خصوصي
بـر آزادي ارتباطـات و اطلاعـات اسـت و از جملـه، بيـان هـر واقعـه يـا          اصل حال 
مگر آنكه موضوع بيان در دامنه حـريم خصوصـي قـرار داشـته      ،اي آزاد است حادثه
بـه ديگـر سـخن در     ؛ف فرض پيشين خواهد بودثمره اين ديدگاه دقيقاً برخلا ،باشد
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آيد و دليل كافي بر منع وجـود نداشـته     صورتي كه شك در ممنوعيت نشر به وجود
همچنين اگر بدانيم موردي بـا دليلـي    ،باشد، اصل بر اباحه و آزادي نشر خواهد بود

م خاص از اصل اباحه خارج شده؛ ولي در دامنه آن ترديد داشته باشيم، اصل بر عـد 
اصل اباحـه حـاكم خواهـد     ،زايد از قدر متيقن است و در مقدار مشكوك ،تخصيص

ي در اين راستا قابل ارزيابي است؛ بود برخي اصول قانون اساسي و مفاد قوانين عاد
ها در نشر اطلاعات مربوط بـه اشـخاص،    به ديگر سخن سلب آزادي اشخاص و رسانه
به يقين سلب حريم خصوصـي محسـوب   جز در مقدار قدر متيقن و جز در مواردي كه 

يـد  آ  د، ممكن نخواهد بود؛ بنابراين اگر در دامنه حريم خصوصي ترديد به وجودشو مي
در دامنـه حـريم خصوصـي و آزادي ارتباطـات و      يوردم قرارگرفتن  ميانوران امر و د

آزادي اطلاعـات و   بـاره شـود؛ زيـرا در ايـن     اطلاعات، جانب آزادي مقـدم داشـته مـي   
در اين باره بر عدم تخصـيص   نيزگردد و اصل  اطات با تخصيص كمتري مواجه ميارتب

در صورتي كه با ادعاي نقض حريم خصوصي دعوايي مطرح شود، به لحاظ  ،زايد است
مدعي اثبات دخـول مـورد مشـكوك در     ،اثباتي، خواهان دعواي نقض حريم خصوصي

  شود. مي مقوله حريم خصوصي تلقي

  اصل احترام از آزادي ارتباطات و اطلاعات (خروج تخصصي). خروج موضوعي 3ـ2ـ3
براساس اين تحليل، موضوع آزادي اطلاعات، مسائل شخصي و حريم خصوصـي نيسـت،   

از آزادي » تخصصـاً «بلكه مسائل عمومي اسـت؛ بنـابراين بايـد گفـت، حـريم خصوصـي       
جـزء   اطلاعات خارج است. فصل چهارم قانون آزادي اطلاعات نيـز حـريم خصوصـي را   

ص      استثنائات دسترسي به اطلاعات دانسته است. هرچند امكان تلقـي آن بـه عنـوان مخصـ
وجود دارد؛ ولي ظاهر اين ماده موافق نظريـه   نيزمنفصل اصل آزادي ارتباطات و اطلاعات 

شـده   چنانچه اطلاعات درخواسـت «اين لايحه آمده است:  15در ماده  ،رسد اخير به نظر مي
مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقـض احكـام   

  ».مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود
  مقرر داشته:16همچنين ماده 

متضـمن افشـاي    ،تي كه پذيرش درخواست متقاضيدر صور ،مؤسسات مشمول اين قانون
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غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شـخص حقيقـي ثالـث باشـد، بايـد از در اختيـار       
  شده خودداري كنند، مگر آنكه: قراردادن اطلاعات درخواست

الف) شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب بـه افشـاي اطلاعـات راجـع بـه خـود       
  رضايت داده باشد.

  ضي ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.ب) شخص متقا
شـده در چهـارچوب    ج) متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعـات درخواسـت  

  قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.

  . دوران امر بين تخصيص و تخصص3ـ2ـ3ـ1
ه دامنه شمول اصل احترام و اصل اباحه يكسان نيسـت،  رسد اينك آنچه مسلّم به نظر مي

صرف نظر از اينكه كدام يك از دو دليل خاص باشد، اگر ترديدي كـه در مقـام وجـود    
دارد ناشي از اين باشد كه دليل خاص مخصص دليل عام است يا تخصصاً از عموميـت  

لبه دارد ايـن  نظري كه غ ؛علماي اصول اختلاف وجود دارد مياندليل عام خارج است، 
است كه اگر دليل عام و خاصي (منفصل) وارد شده باشند و خاص، مردد بين تخصيص 

شود؛ زيرا در اصل  العموم جاري مي لةاصا ،) باشدتخصصو غيرتخصيص (تخصيص يا 
كند؛ بنابراين علم اجمالي كـه در   آن را دفع مي ،تخصيص، شك وجود دارد و عموم عام

هرچنـد بعضـي    .)34، ص2، ج1382د (سـبحاني،  شو ل ميوجود داشت منح ابتداي امر
العموم در شك بين تخصـيص و تخصـص)    اصالةاصوليين در اطلاق اين مسئله (جريان 

اند؛ زيرا اصل عموم از اصول مراديه است و در جـايي كـه مقصـود مـتكلم      اشكال كرده
تخصـيص يـا تخصـص شـك داريـم       گـون  خروج او به چگونگيمعلوم است؛ ولي در 

  ).35ـ33شود (همان، ص العموم جاري نمي لةاصا

  . شبهه مصداقيه3ـ2ـ3ـ2
آيـد كـه اشـكالي در مفهـوم      شبهه مصداقيه در حريم خصوصي زماني به وجود مـي 

و دامنه آن به جهت مفهومي وجود نـدارد و همچنـين دامنـه آزادي     يحريم خصوص
مصداقي خـاص   براي ما، كاملاً روشن است؛ ولي به دلايل خارجي در نيزارتباطات 

به طـور مثـال اگـر مـا      ،آيد كه آيا از مصاديق خاص است يا عام ترديد به وجود مي
شـود كـه ايـن     اصل اباحه را اصل عمومي و احترام را خاص تلقي كنيم، ترديـد مـي  
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تـا  خـاص   مصـاديق مورد خاص از مصاديق عام است تا مشمول آزادي بيان شود يا 
وان بـه وسـيله اصـل موضـوعي، ماننـد      چنانچـه بت ـ باشـد،  ممنوعيـت نشـر    مشمول

بحثي وجـود نـدارد (حسـيني،     ،عام يا خاص قرار داد ذيلاستصحاب، فرد مشتبه را 
محققـان   رتي كـه چنـين اصـلي قابـل اعمـال نباشـد،      )؛ ولي در صـو 263، ص1363

انـد   يافته اعتقاد  ،اصولي، به طور مطلق در شبهه مصداقيه به عدم جواز تمسك به عام
ظهـور   ،)496، ص1408/ حكيم،  112، ص1269/ حائري،  341، ص1409(خراساني، 

عام در عموم شكل گرفته است و پس از ورود مخصص، حكم عام محدود به افـراد  
گردد؛ زيـرا در مـورد    شود؛ يعني حجيت عام به همين حد، محدود مي غيرخاص مي

تـر اسـت؛ بنـابراين در مـورد خـاص منفصـل، دو        افراد خاص، حجيت خاص قـوي 
جت وجود دارد، يكي حجيت عام در افراد غيرخاص و ديگـري خـاص در افـراد    ح

خود، چون در شبهه مصداقيه و فرد مردد، هيچ ترجيحي براي اين دو حجت وجـود  
مانـد و   ندارد؛ بنابراين فرد مـردد، معلـق و مذبـذب بـين ايـن دو حجـت بـاقي مـي        

  آن قرار داد. لذييك از آن دو تمسك كرد و فرد مشكوك را  توان به هيچ نمي
باشد كه مـراد واقعـي را احـراز     العموم از اصول مراديه مي ةلاز جهت ديگر چون اصا

كنـد،   دليل، وجود موضوع را احراز نمي  كند، دخالتي در احراز مصاديق ندارد واصولاً مي
كند؛ بنابراين چون در شبهه مصـداقيه   بلكه حكم را بنابر فرض وجود موضوع اثبات مي

موضوع بر مصداق، مشكوك است، حكم عام نيز براي چنين فردي قابـل  خاص، صدق 
  ).460ص، 2، ج1417 ،ييخواثبات نخواهد بود (

هاي گذشته در موردي بود كه دليل خاص، دليل لفظي باشد؛ ولي اگـر   بحث همهاما 
اختلاف وجود  ،باشد در تمسك يا عدم تمسك به عام *مخصص لفظي نباشد، بلكه لبي

شـيخ  در شبهه مصداقيه مخصص لبي به طور مطلق به  ،نظريه جواز تمسك به عام ،دارد
 ميـان  نـائيني مرحـوم   ،)154ـ ـ152، ص1397نسـبت داده شـده اسـت (مظفـر،      انصاري

                                                      
مقصود از دليل لبي، هر دليلي است كه در مقابل دليل لفظي واقع شـود؛ ماننـد حكـم عقـل، اجمـاع،       *

، 1374/ مشـكيني،   266، ص1363/ حسـيني،   152، ص1397سيره، ضـرورت و امثـال آن (مظفـر،    
وبي بـراي  توانـد مثـال خ ـ   هـاي امنيتـي مـي    ) امكان نقض حريم خصوصي به دليل ضرورت224ص

 مخصص لبي در اين بحث باشد.
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امـام   .فرقـي نگذاشـته اسـت    ،مخصص لفظي و لبي از جهت عدم جواز تمسك به عـام 
را خـروج از بحـث    حكم مخصص لبي و لفظـي را يكسـان و تفاصـيل مـذكور     خميني
آنها به شك در اصل تخصيص است نه شـك در مصـداق    همگياند؛ زيرا رجوع  دانسته

  ).21ـ20، ص1382مخصص (سبحاني، 

  الاباحهلةالاحترام بر اصا ةل. حكومت اصا3ـ2ـ3ـ3
اين دو دسته از دلايـل، رابطـه عـام و     ميانه كمطرح شود اين دتوان فرض ديگري كه مي

تر بـه مفـاد قاعـده احتـرام و ممنوعيـت هتـك        ه با نگاهي دقيقخاص وجود ندارد، بلك
د، اساساً، ادبياتي كـه در ايـن دليـل و روايـات مبنـاي آن      شو عرض اشخاص، معلوم مي

مورد بيان قاعده احتـرام و در مـورد حـريم     چه اينكه ؛است» لسان نظارتي«وجود دارد 
گيرد نهـي شـده    رض قرار ميع ،خصوصي، جايي است كه از بيان آنچه در دامنه احترام
، بـه خـودي خـود،    شود واقع مياست به تعبير ديگر، وقتي موضوع اباحه مورد ملاحظه 

اعم از  ،گنجد هاي ممكن مي گيرد در اين طيف همه مقوله طيف بسيار وسيعي را دربرمي
اينكه مرتبط با حريم خصوصي و حيثيت معنوي باشد يا نباشد؛ ولي بـا جريـان قاعـده    

مصاديقي از موضوعات اصل اباحه و آزادي ارتباطات و اطلاعات، كـه مشـمول    احترام،
گيرنـد، از دامنـه موضـوع اصـل آزادي خـارج       اصل احترام و حرمت تعرض قـرار مـي  

كـردن و   تر، قاعده احترام، به لسـان نظـارتي و بـا مضـيق     شوند؛ بنابراين به تعبير فني مي
  دارد.» حكومت«باطات، برآن ايجاد محدوديت در دامنه موضوعي آزادي ارت
القاعـده در دامنـه آزادي ارتباطـات قـرار      براساس اين ديدگاه، همه مقولات، علي

د، مگـر مـواردي نظيـر حقـوق مـادي و حيثيـات معنـوي مـرتبط بـا حـريم           نگير مي
از دامنـه شـمول موضـوعي يـا حكـم آزادي      » احترام«خصوصي كه با قواعدي نظير 

  ارتباطات خارج شود.

  بودن مبناي احترام شمول . جهان4
بر حـريم خصوصـي،    ،دلالت قاعده احترام ،گفته اما با توجه به جميع استدلالات پيش

هاي معنـوي حـريم خصوصـي،     هاي مادي آن و چه در ناحيه جنبه چه در ناحيه جنبه
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استدلال گروه  ،رسد و در بخش دلالت قاعده بر ضمان نيز در مجموع مسلّم به نظر مي
رسد؛ ولي بايد  تر و اقرب به واقع به نظر مي موجه ،ت ضمان ناشي از نقضدوم در اثبا

و » مالكيـت «يرفت برخي مباني كه در حريم خصوصي مطـرح شـده، نظيـر مبنـاي     ذپ
انگاري در حوزه حريم خصوصي، اساساً، داراي خواستگاه خارجي بـوده و   بحث مال

كـه  اسـت   شود اين مي پرسشي كه مطرح ،در حقيقت ريشه در مطالعات تطبيقي دارد
گونـه   تواند در جغرافيـاي ايـن   چگونه مي ،قاعده احترام كه مستند به ادله شرعي است

مباحث وارد شده و به عنوان مبنا طرح شود آيا اين تلقي با روش بحث در مطالعـات  
تطبيقي منافات ندارد؟ بنابراين در اين قسمت بايـد جغرافيـاي حقـوقي نفـوذ قاعـده      

  د.وشمشخص  ،احترام
و  اتي ـروا از نكـه يابايـد پاسـخ داده شـود     هي ـنظر ني ـا بارهدر كه ياشكالترين  مهم

 در؛ زيـرا  دارد كـاربرد  مسـلمانان  مـورد  در تنها، قاعدهكه اين  ديآ برمي مستندات قاعده
مقيد شده و طبعاً بـه لحـاظ منطـوقي    » مسلمان«حرمت به مال و جان و عرض  اتيروا

رسـد عـدم قيـد     قاعده قرار خواهد گرفت؛ ولـي بـه نظـر مـي    غيرمسلمان خارج از اين 
  مسلمان در اين ادله از چند جهت قابل توجيه و بررسي است:

نخست؛ آنكه افراد غيرمسلمان در نسبت بـه فـرد مسـلمان بـه لحـاظ حرمـت در       
گيرند؛  جهات يادشده در اين روايات (خون، مال و آبرو) همگي در يك رتبه قرار نمي

شوند؛ نظير كفار حربـي و بقيـه بـه     با مسلمانان فاقد حرمت تلقي مي برخي در نسبت
و » حقوق شهروندي«گيرند به لحاظ  ويژه كساني كه در حمايت نظام اسلامي قرار مي

عراض و نفوس با ديگر مسلمانان در شرايط برابـري قـرار   در ناحيه اموال، اَ» حرمت«
فـروض   ميـان گيري از اخـتلاط  گيرند؛ بنابراين عدم ذكر غيرمسـلمان بـراي جلـو    مي

  يادشده بوده است.
ترين دليل اين قاعده بناي عقلاست به ويـژه اگـر    به علاوه، بنابر آنچه گفته شد، مهم

 جوامـع  يحت و انياد و ملل همه و است اسلام ئياتامضا از پذيرفته شود كه اين قاعده
 و مسلمان مال احترام انيم يفرق گريد) 218(همان، ص ملتزمند آن به عمل در ينيدغير
هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي)   قانون احترام به آزادي 11(م  ستين مسلمانغير
 ادلـه  نكهيا و رنديبپذ را احترام قاعده، مبنا عنوان به توانند مينيز  ها فرهنگ ريسا يحت و
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 نآ در اتي ـروا كه است يفرهنگبودن  ياسلام خاطر به دارند تأكيدبودن  مسلم بر قاعده
 و مسـلمان  اني ـم يفرق ـ، امـوال  احتـرام  جهـت بـه طـور مثـال، از     گرنـه و شود مي انيب

 و تي ـمالك يمعنا قتيحق از ئيجز انسان عمالاَ و اموال احترام؛ زيرا ستين مسلمانغير
 زين است محترم او اينكه اموال غير و(همان)  اوست اموال منافع و اموال بر انسان تسلط

گيرنـد نيـز    هايي كه در دامنه شمول احترام قرار مي مقوله ساير ،است قاعده نيا مشمول
  همين حكم را دارند.

  نتيجه
شـود   توان گفت اگرچه حريم خصوصي در مغرب زمين مبحثي نوپديد شناخته مـي  اما مي

و همچنين به دليل برخورداري غرب از دو عنصر قدرت و تبليغات، جغرافياي فرهنگي و 
شـود؛ ولـي بايـد     بدأ پيدايش و گسترش حق شناخته مـي حقوقي غرب، امروزه به عنوان م

توجه داشت براساس مدارك و مستندات كاملاً معتبر اين حق در حقوق اسلام بـه قـدمت   
رو مبناي احترام در توجيه و تبيين حريم خصوصي قابل طرح بـه   پيدايش آن است؛ از اين

تـرين قاعـده    رگدر حقيقت قاعده حرمت حقـوق و امـوال، نخسـتين و بـز     ،رسد نظر مي
  اليد و تسبيب نيز فرع بر اين قاعده است. آور است و حتي قواعدي مانند علي ضمان

هاي مرتبط بـا حيثيـات    جنبه نيزهاي مادي حريم خصوصي و  مبناي احترام نيز جنبه
هايي كه حريم خصوصي را با اتكاي  دهد علاوه بر ديدگاه معنوي اشخاص را پوشش مي
كننـد حـريم    كنند، نظرياتي كه در حقوق خارجي تلاش مـي  به كرامت انساني توجيه مي

انگـاري توجيـه    هاي مادي و متكي بر مالكيـت و مـال   خصوصي را صرفاً متكي بر جنبه
فرض صحت) بر همين مبنا قابل توجيه خواهند بود و از آنجا كه قاعده احترام كنند (بر 

تواند به عنوان مبنايي جهـان   از احكام امضايي اسلام بوده و متكي بر بناي عقلاست، مي
هاي موجود در حقوق تطبيقي را نيـز   اي برون ديني مطرح و ساير ديدگا شمول و قاعده

  ل و تحت پوشش قرار دهد.مدلّ
اي احترام، علاوه بر صيانت و حمايت از حريم خصوصي، به دلالت تطـابقي يـا   مبن

همچنين استثنائات و مجـوزات نقـض    ،التزامي، بر لزوم جبران خسارت نيز دلالت دارد
حريم خصوصي نيز بر مبناي احترام قابل توجيـه اسـت؛ بنـابراين برخـي مـوارد، نظيـر       
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 ـو در مواردي نظير وجود مصلحت اَ تجاهر به فسق و اذن (در موارد حق)، تخصصاً م ه
و حكم مقامات قضايي، تخصيصاً حسب مورد، از شـمول موضـوعي و حكمـي حـريم     

  شود. خصوصي خارج مي
القاعده  هاي مالي حريم خصوصي است علي در مواردي كه احترام در ارتباط با مقوله

» حكـم «اسـت،   هاي حيثيتي و مرتبط با كرامـت انسـاني   و در مواردي كه با جنبه» حق«
به اين مهم در طرح حريم خصوصي توجهي نشده است و بيشترين تأكيد  ،شود تلقي مي

  باشد. بر عرف و انتظار متعارف مي
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